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چالش هاى جغرافياى معاصر
راضيه تيمورى
دانشجوى دكتراى جغرافيا و برنامه ريزى شهرى، دانشگاه تبريز
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چكيده
ــر و ثروت دو قطب  ــان امروز، فق در جه
ــده اند و روزبه روز  ــاني ش پررنگ جامعة انس
وجود خود را بارزتر و آشكارتر مي سازند. در 
چنين شرايطي عدالت اجتماعي از مهم ترين 
چالش هاي پيش روي جغرافي دانان در عصر 
ــكلات به وجود  ــت. همچنين مش حاضر اس
آمده در عصر صنعت و تكنولوژي بحث هايي 
را براي حل اين معضلات و يافتن راهكارهاي 
ــكلات و  ــش مش ــت كاه ــب در جه مناس
ــار بر محيط زيست تحت  جلوگيري از فش
ــت. در  ــعة پايدار پديد آورده اس عنوان توس
دهه هاي اخير نيز به علت گسترش مشكلات 
ــتي در  ــهري و به هم خوردن تعادل زيس ش
ــعة پايدار شهري مطرح  شهرها تئوري توس
ــت. از ديگر ويژگي هاي بارز جوامع  شده  اس
در قرن بيست و يكم كه ذهن جغرافي دانان 
ــد، نمود غلبة تدريجي  را به چالش مي كش
ــان و جابه جايي قدرت بر پاية  نيروي كار زن
ــيت، و به اصطلاح «فمينيسم» است.  جنس
ــا روش توصيفي- تحليلي بر  مقالة حاضر ب
آن ا ست تا تحولات و دگرگوني هاي امروزين 
مرزهاي جغرافيا و نيز جنبه هايي از تحولات 
جغرافياي معاصر را به تصوير كشد و مسير 
حركت مباحث جغرافيايي را در قرن حاضر 

توصيف كند.

كليدواژه ها: جغرافيا، قرن بيست و يكم، 
توسعة پايدار، عدالت اجتماعي، جهاني شدن، 

جابه جايي جنسيت 

ــي و اهميت دادن به عدالت اجتماعي  سياس
امكان پذير شده و معناي واقعي توسعه را در 

جامعه گسترده است. 
ــن  پررنگ تري از  ــد  درآم و  ــتغال  اش
ــاني به طور اعم و جوامع  مسائل جوامع انس
ــعه  نيافته به طور اخص در قرن بيست و  توس
يكم، علم جغرافيا را معطوف به خود ساخته و 
بحث هاي توسعة پايدار را از محوريت طبيعت 
ــد. و در پي چنين  ــر داده ان ــان تغيي به انس
چرخشي، بحث هاي جديدي چون فقرزدايي و 
بهبود شرايط اقتصادي در سطح جهان مطرح 
ــود. و اين گفتة شادروان دكتر حسين  مي ش
شكوئي، به عنوان دليل مطالعات جغرافيايي و 
نگرشي ايدئولوژيكي در جغرافيا، مورد توجه 
قرار مي گيرد كه: «اگر ما مي خواهيم توسعة 
ــيم بايد ابتدا امرار معاش  ــته باش پايدار داش
پايدار داشته باشيم» (شكوئي، 1378). اين 
ــتغال و درآمد  ــه دلالت بر محوريت اش گفت
ــعة پايدار دارد. علاوه بر  به عنوان راهبرد توس
اين ها جابه جايي قدرت بر پاية جنسيت نيز، 
ــدن، جغرافيا را به عرصة  در عصر جهاني ش
جديدي مي كشاند. به عبارت ديگر، در عصر 
ــدن، ورود زنان به ميدان توسعه،  جهاني ش
به مثابه بازيگراني جديد، نگرش جغرافيايي 
ــم پديد آورده  ــدي را در عرصة اين عل جدي
ــي به هر جا كه  ــت. موج انقلاب اطلاعات اس
ــيل زنان را هم به سوي بازار كار  رسيده، س

سرازير كرده است.

مقدمه
ــوم پايه اي و اصلي  ــا از جمله عل جغرافي
ــه در صلح و  ــه در جنگ و چ ــت كه چ اس
ــعه و چه در عقب ماندگي نقش  چه در توس
اساسي دارد. آن جغرافيايي كه جغرافي داني 
ــي خود و  ــفي و ايدئولوژيك ــرش فلس با نگ
بر اساس مطالعاتش روي لاية زندگي اعمال 
ــاي كاربردي و نوين خواهد  مي كند، جغرافي
ــي به اوضاع جهان در گذشته،  بود. با نگرش
ــته  ــد اين تفكر را داش ــر جغرافي دان باي ه
ــد كه در قرن حاضر فقر و تنگدستي بر  باش
جوامع امروز مسلط است و اين رسالت ذاتي 
جغرافياي امروزي است كه عدالت بين مكاني 
را با برنامه هاي مبتني بر ايدئولوژي كه تمام 
جنبه هاي مهم و مؤثر در عدالت مكان ها را در 

نظر داشته باشد، برقرار سازد. 
از  ــا،  ــي جغرافي ــاي كنون در ديدگاه ه
ــداف مطالعات  ــردش اه ــي چون گ تغييرات
ــي از توليدگرايي به مديريت گرايي  جغرافياي
و از مديريت گرايي به كار آفريني محيط هاي 
انساني سخن به ميان مي آيد (صرافي، 1385). 
جغرافيا ديگر شرايط موجود را به صورت يك 
علم كورولوژيكي صرف مطالعه نمي كند. در 
جهان كنوني، ديگر ديدگاه  مالتوسي، با توجه 
ــوه، مديريت گرايي و تخصيص  ــه توليد انب ب
ــع موجود و ايجاد فرصت هاي برابر براي  مناب
ــاني، خريداري ندارد و ديدگاهي  جامعة انس
منسوخ است. حل بسياري از معضلات جهان 
امروزي با سوگيري جغرافيا به سمت اقتصاد 
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چالش هاي جغرافياي معاصر
توسعة  و  پايدار  توسعة  جغرافيا، 

پايدار شهري
توسعه يكي از مفاهيمي است كه بعد از 
جنگ جهاني دوم در مباحث علمي، اقتصادي، 
اجتماعي و سياسي و كشورداري و همچنين 
در مسائل بين الملل جايگاهي ويژه پيدا كرده 
است (فرازير1،  187:1997). توسعه را مي توان 
فرايندي همه جانبه دانست كه در نتيجة آن 
بايد جامعه به سمت از ميان برداشتن عوامل 
توسعه نيافتگي (مثل گرسنگي، فقر، بيماري، 
ــيب پذيري اجتماعي و بيكاري) در جهت  آس
مثبت و با سرعت معين به پيش رود و باعث 
پايداري جوامع شود تا اين پايداري كه فرايندي 
ــاركتي و تعادل طلب  منطقه اي، آگاهانه، مش
ــدودة اكولوژيك به صورت  ــت در يك مح اس
ــعة پايدار جوامع  متوازن عمل كند و به توس
ــزكار، 95:1389).  بينجامد (ذاكريان و پرهي
توسعة بي ملاحظة بشر و تحولات عصر صنعت 
اگر چه بسياري از معضلات بشر را حل كرده، 
اما رابطة منطقي او با محيط را بر هم ريخته و 
باعث شده است انسان ها براي رفع نيازهايشان 
محيط را به انحصار خود در آورند، از طبيعت 
ــتر، بهرة بيشتر و كمك بيشتري  غذاي بيش
بخواهند كه اين ها همه باعث بروز بحران هايي 
چون بحران مسكن، آلودگي صوتي، كاهش 
ــيلي، تخريب محيط  منابع سوخت هاي فس
ــت، برهم خوردن روابط اجتماعي، رشد  زيس
ــطح  ــهرها و پايين رفتن س ــيدة ش ناانديش

سفره هاي آب زيرزميني شده است.
ــتمر  ــياري قابل ملاحظه و مس ــا هش ب
نخبگان، محققان و دولت ها نسبت به پايداري 
زيست محيطي در سه دهة پاياني قرن بيستم، 
ــعة پايدار  ــد تقاضا براي توس به نظر مي رس
ــريت در قرن  ــن چالش فراروي بش مهم تري
ــت و يكم باشد (مثنوي، 89:1381). به  بيس
عبارت ديگر، مي توان بيان داشت كه مفهوم 
ــعة پايدار، عبارت از توسعه اي است كه  توس
از نظر زيست محيطي، غير مخرب، از نظر 
فني مناسب، از نظر اقتصادي، مانا و از نظر 
اجتماعي، قابل پذيرش باشد. بر اين اساس، 

ــعة پايدار در يك محيط يا كشور با در  توس
نظر گرفتن توان بوم شناختي، فناوري و منابع 
مالي متعلق به آن محيط يا كشور و در خور 
ــعه اي  ــد تحقق يابد و چنان توس آن مي توان
ــده (با هماهنگي چهار  تنها در محيط يادش
ــود (درويش و  ــدار خواهد ب عامل فوق) پاي
ــعة پايدار  رهبر، 21:1384). مؤلفه هاي توس
ــان، 2. محيط زيست، 3.  عبارت اند از: 1. انس
ــم، 6. اخلاق، 7.  ــگ، 4. آموزش، 5. عل فرهن
امنيت، 8. مشاركت. همچنين عوامل اصلي 
تحقق توسعة پايدار عبارت اند از: 1. دولت ها، 
2. سازمان هاي بين المللي، 3. مردم (نسترن و 

زنگي آبادي، 62:1386).
ــد كه  ــروزه دريافته ان ــان ام جغرافي دان
ــدار از جمله  ــعة پاي ــرورت توجه به توس ض
اموري است كه همگان بايد در آن به توافق 
ــند. فعاليت هاي انساني در كرة زمين با  برس
استفاده از منابع به شيوة كنوني، فرصت ها و 
امكانات نسل هاي آينده را به خطر مي اندازد. 
شهرها جايگاه اصلي فعاليت هاي انساني اند 
ــدة منابع طبيعي  ــن مصرف كنن و بزرگ تري
به شمار مي آيند. بنابراين رسيدن به بالاترين 
ــري حياتي  ــهرها، ام پايداري ممكن در ش
است. پايداري شهرها تنها مربوط به مقولات 
زيست محيطي نيست، بلكه رسيدن به پويايي 
ــي و برابري  ــط قابل زندگ ــادي، محي اقتص
ــوارد مهم ديگر در اين  اجتماعي از جمله م

زمينه به شمار مي آيند.
ــهري، پديده اي با ابعاد  توسعة پايدار ش
گسترده و پيچيده است كه در رشد و تكوين 
ــت و عوامل اقتصادي،  شهرها تأثيرگذار اس
ــت محيطي و اكولوژيكي را  ــي، زيس اجتماع
ــد. آنچه امروزه مهم  مورد توجه قرار مي ده
ــوت و ضعف ابعاد  ــي از نقاط ق ــت، آگاه اس
ــت محيطي و  ــادي، زيس ــي- اقتص اجتماع
ــت كه مي تواند عاملي  اكولوژيك توسعه اس
مهم در جهت رفع مشكلات و نارسايي هاي 
موجود براي نيل به رفاه اقتصادي و سلامتي 
ــتيابي به توسعة پايدار و در  اجتماعي و دس
نهايت به عدالت اجتماعي باشد (حكمت نيا و 

موسوي، 35:1385).

جغرافيا و عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي از جذاب ترين شعارهاي 
ــري در طول تاريخ بوده است. اين  مكاتب بش
ــر، يكي از  ــژه در دهه هاي اخي موضوع، به وي
مهم ترين موضوعاتي بوده كه دانشمندان علوم 
ــي به آن توجه نموده اند. كه اين خود  اجتماع
ــي از رويكرد واقع بينانة تمامي رشته هاي  ناش
ــاي نابرابر در جهان  ــاني به فراينده علوم انس
ــت (مرصوصي، 91:1383). اساس نظرية  اس
عدالت اجتماعي بر اين است كه نابرابري هاي 
اقتصادي و اجتماعي جامعه بر سازمان فضايي 
ــازمان  آن تأثير دارد و نيز هرگونه تغيير در س
فضايي در روابط اقتصادي- اجتماعي و توزيع 
ــتقيم خواهد داشت  درآمد در جامعه اثر مس
ــاروي، 1376). حتي اگر با ديد اجتماعي-  (ه
فرهنگي به توسعه توجه شود، مي توان گفت 
ــوي  ــعه يافتگي همان راه يابي به س كه توس
ــت (مطيعي لنگرودي،  عدالت اجتماعي اس
ــي كه در آن نابرابري  281:1380). در جوامع
ــرفت به طور  حاكميت دارد، فرصت هاي پيش
ــت. جوامع بشري به  عادلانه توزيع نشده اس
ــد فقر و محروميت را تحمل  راحتي مي توانن
كنند، ولي آنچه كه براي هيچ جامعه اي قابل 
ــت كه  ــت تبعيض و نابرابري اس تحمل نيس
موجب سلب امنيت ملي و اجتماعي جامعه 

مى شود.
ــاظ جغرافيايي  ــت اجتماعي به لح عدال
ــارت  از توزيع منابع عمومي با  و فضايي، عب
ــي هاي اجتماعي و  ــت ها و خط مش سياس

ابعاد  با  پديده اي  شهري،  پايدار  توسعة 
گسترده و پيچيده است كه در رشد و تكوين 
اقتصادي،  و عوامل  تأثيرگذار است  شهرها 
را  اكولوژيكي  و  زيست محيطي  اجتماعي، 
مورد توجه قرار مي دهد. آنچه امروزه مهم 
ابعاد  ضعف  و  قوت  نقاط  از  آگاهي  است، 
و  محيطي  زيست  اقتصادي،  اجتماعي- 
اكولوژيك توسعه است كه مي تواند عاملي 
مهم در جهت رفع مشكلات و نارسايي هاي 
موجود براي نيل به رفاه اقتصادي و سلامتي 
اجتماعي و دستيابي به توسعة پايدار و در 

نهايت به عدالت اجتماعي باشد
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جغرافيايي است (اسميت2، 1994).
ــبز و  ــزاب س ــي، اح ــاس جهان در مقي
ــبز، عدالت اجتماعي  نهضت هاي سياسي س
ــع منابع اجتماعي و  ــوان برابري توزي را به عن
طبيعي در مقياس محلي و جهاني در جهت 
ــان به طور مطلق و تضمين  رفع نيازهاي انس
فرصت هاي كامل براي توسعة فردي و اجتماعي 
ــراي همه ترويج مي كنند. آنان معتقدند كه  ب
عدالت اجتماعي بدون عدالت محيطي وجود 
ــت اجتماعي  ــير تحقق عدال ندارد و در مس
ــازمان جهاني  ــت يك س و محيطي لازم اس
بي طرف با اقتصاد جهاني مقتدر وجود داشته 
ــد تا بتواند اختلافات عميق و همه جانبه  باش
ــورها و  ميان فقير و غني را هم در داخل كش
هم در ميان كشورهاي مختلف از ميان ببرد و 

بسياري از جغرافي دانان تنها اين نيست كه 
كيفيت زندگي روزمرة انساني رامطالعه كنند، 
بلكه براي بسياري از آن ها كشف نابرابري هاي 
جهاني و ناحيه اي، يك نوع رسالت به حساب 
ــت كه در  ــذا هدف آن ها اين اس مي آيد و ل
ــر جهان، با حذف نابرابري هاي شديد  سراس
اجتماعي و اقتصادي، همة خانواده ها بتوانند 
ــالم و بهداشت و  به شغل دائمي، مسكن س
ــت  درمان و آموزش و امنيت اجتماعي دس
يابند (جانستون3،  7:1986). توزيع عادلانة 
امكانات زندگي براي انسان ها اساس و هدف 
جغرافياي زمان ما به شمار مي آيد و مطالعاتي 
ــي و  ــول محور اقتصاد سياس ــتر ح كه بيش
تخصيص منابع در گردش است و همچنين 
مديريت منابع نسبت به توليد انبوه، اهميت 

بيشتري پيدا مي كند.
ــه مدعي جهاني  جغرافيا، در عصري ك
ــدن است، ديگر فقر و بيكاري و گرسنگي  ش
ــوم ارادة  ــري را تقديرمحت ــراد جامعه بش اف
ــد و ديدگاه هاي مالتوس  خداوندي نمي بين
گرا را براي حذف جامعة فقير و بيهوده بودن 
ــه فقرا نمي پذيرد   برنامه ريزي براي كمك ب
ــر4، 118:1984). جغرافيا بايد در نظر و  (پپ
عمل با عدالت اجتماعي پيوند بخورد. جغرافيا 
ــد آن قدرت و  ــت اجتماعي فاق ــدون عدال ب
ــد در مطلوبيت  ــد بود كه بتوان تواني خواه
بخشي به زندگي انسان توفيق يابد (اسميت، 
ــا ديدگاهي  ــروزي ب ــاي ام 1977). جغرافي
ــر فقرزدايي، عقايد و  عدالت محور و تأكيد ب
ايدئولوژي هاي منحط را به طور كلي از صحنة 
مباحث جغرافيايي پس مي زند و ديگر نداي 
ــت آوردن  فضاي حياتي و تنازع براي به دس
سرزمين هاي دور دست را نمي پذيرد و وجود 
اين انديشه را در اذهان جغرافي دانان چيزي 
ــريت نمي داند. در اين  جز يك توهين به بش
عصر، صداي بازندگان جامعه بيشتر به گوش 
ــد و اين تنها عرصة جغرافياست كه  مي رس

بهترين پاسخ دهنده به اين فريادهاست.
ــه  دهة اخير نظريه ها و مطالعات در  تا س
مورد عدالت اجتماعي متمركز بر جنبه هاي 
ــي امروزه، مفهوم  ــت ول اقتصادي آن بوده اس
ــرف مباحث مختلف  ــاوي به ط عدالت و تس

ــت هاي توزيعي) و  ــري سياس ــادي (بازنگ م
ــادي، فرصت ها، كيفيت  غير مادي (آزادي، ش
زندگي، امنيت و غيره) گرايش پيدا كرده است 
(واگنر5، 4:2010). نواحي مختلف جغرافيايي، 
از نظر شرايط طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و 
ــاي زيادي با يكديگر دارند  اقتصادي تفاوت ه
ــاني، برنامه ريزي  ــوع در حيات انس و اين تن
ــكل تر  ــيدن به وحدت و عدالت را مش و رس
مي سازد. مطالعات اجتماعي زمان ما در جهت 
ــن انداختن  ــق عدالت اجتماعي و طني تحق
ــدگان صحنة جغرافيايي به پيش  صداي بازن
مي رود و رو به برقراري برابري در فرصت هاي 
ــري دارد. عصر حاضر  آغازين براي جامعة بش
رسالتي را براي شهرها قائل است كه از طريق 

مطالعات جغرافيايي امكان پذير خواهد بود.

مكان و لامكان در جغرافيا 
(جهاني شدن)

ــك، جهاني شـدن بارزترين  بدون ش
ــان امروز  ــروز و جه ــن جهان دي تفاوت بي
ــازي و همگن  ــت و با مفهوم يكپارچه س اس
ــدن جهان، دهكدة جهاني و فشرده سازي  ش
ــيار نزديك  ــي رابطه اي بس ارتباطات جهان
دارد. تبعات و پيامدهاي گستردة اين پديده، 
ــي، اقتصادي، اجتماعي  ابعاد مختلف سياس
ــعاع قرار داده  و فرهنگي جوامع را تحت الش
است (مشكيني، 7:1389). بذر جهاني شدن 
ــة جنگ جهاني دوم، با  در فرداي روز خاتم
عموميت يافتن ايدة حل و فصل مسائل جهان 
ــه مردم جهان به كمك يك خرد جمعي  و ن
ــگاهي فرد،156:1380).  ــد (پيش كاشته ش
ــده اي فراگير،  ــدن، به عنوان پدي جهاني ش
حاصل تغيير و تحولاتي است كه همة جوامع 
ــي بزرگ مواجه ساخته  ــري را با چالش بش
است (عنايت، 2:1383). به نظر مي رسد كه 
جهاني شدن براي مردم جهان بيم و اميد به 
ــت. اين پديده دو رويه دارد:  ارمغان آورده اس
ــو، تهديدي است كه كشورهاي در  از يك س
ــعه با آن روبه رو هستند و از سوي  حال توس
ــورها به وجود  ــر، فرصت هايي براي كش ديگ
ــازوكارهاي مورد استفاده در  آورده است. س
فرايند جهاني شدن مشابهت دارند، ولي آثار 

به  جغرافي دانان  توجه  معاصر،  جهان  در 
بهبود  راستاي  در  پايدار  توسعة  مباحث 
و  آيندگان  و  حال  نسل  زندگي  كيفيت 
براي  اجتماعي  عدالت  بر  پافشاري  نيز 
مقابله با هر نوع تبعيض در جوامع انساني 
و رويارويي با چالش بزرگي چون جهاني 
شدن و همچنين توجه به عدم تبعيض هاي 
صحه  و  اجتماعي  و  اقتصادي  و  جنسي 
تعديل  و  جنسيت  عدالت  بر  گذاردن 
از  آن  خروج  و  فمينيستي  گرايش هاي 
حالت ايسم تك بعدي و افراط و سوق دادن 
جغرافياي  رسالت  عدالت،  سوي  به  آن 

امروز است       

مانع ادامة جريان منابع از جنوب به شمال شود 
كه باعث افزايش بار سنگين مسئوليت تعهدات 
و وام ها بردوش كشورهاي جنوب (فقير) و در 
ــعة آن ها ست و بدين طريق،  نهايت مانع توس

توازن جهاني به وجود آيد.
ــرايط  ــروزه در جغرافيا، با توجه به ش ام
ــژه در ارتباط با كيفيت  خاص جهاني به وي
ــوم، نمي توان تنها به  زندگي مردم جهان س
ــان و محيط كه در شصت  روابط متقابل انس
ــت بسنده كرد،  ــال اخير متداول بوده اس س
ــي از جغرافيا، يعني  زيرا آن تفكر تنها بخش
ــكيل مي دهد  ــدگاه اكولوژيك آن  را تش دي
ــان ما هدف  ــكوئي، 286:1377). در زم (ش
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و پيامدهاي آن در جوامع مختلف، كشورهاي 
ــهرها و  ــعه، ش ــعه يافته و در حال توس توس
ــتاها، زنان و مردان كاملاً متفاوت است  روس
ــه تعبير آنتوني  ــي،93:1383). ب (طاهرخان
گيدنز، جهاني شدن در هم تنيدگي رويدادها 
و روابط اجتماعي سرزمين هاي دوردست با 
تاروپود موضعي يا محلي جوامع ديگر است؛ 
ــوان آن را به نوعي، تلاقي  پديده اي كه مي ت

حاضر با غايب دانست (گيدنز، 42:1378).
ــدن در  ــر كه جهاني ش ــر حاض در عص
مباحث علوم مختلف مطرح است، الگوهاي 
ــرح در جغرافيا تغيير مي يابد. به  فضايي مط
ــتلز، فشرده سازي زمان و  گفتة مانوئل كاس
ــكان در فضاي جريان ها چنان رخ داده كه  م
ــازي و تقريباً بدون زمان و مكان  فضايي مج
ــت. اين فضاي مجازي  ــود آورده اس را به وج
همان فضاي الكترونيك و ديجيتال يا فضاي 
سايبري است كه اقتصاد جهاني جديدي را 
ــد آورده و آن را بي وزن و بي مرز ناميده  پدي
ــت (صرافي، 164:1379). در صورتي كه  اس
گفتة امانوئل كاستلز را در خصوص تشكيل 
ــاً بدون زمان و مكان  فضاي مجازي و تقريب
مورد توجه قرار دهيم، بايد بپذيريم كه مكان 
به عنوان شالوده و قلب جغرافيا در قرن حاضر 
تضعيف مي شود و مباحث جغرافيايي بيشتر 
از محيط شخصي و نظام اقتصادي و نگرش ها 
و هر آنچه كه مرتبط با محيط زمينه ساز است 
ــتري مي پذيرد، يا به عبارت ديگر  تأثير بيش
جغرافيا در قرن بيست و يكم بيشتر در قالب 
جغرافياي رفتاري مطرح مي شود و با كاهش 
ــط پديداري  ــاني در محي ــور افراد انس حض
ــتر با نگرش هاي  تأثيرگذاري بر جامعه، بيش
ــد،  ــاي معنوي امكان پذير خواهد ش جغرافي
ــن معنا كه بايد در زمينة بهره برداري و  به اي
حفاظت از محيط، روي ادراكات و اعتقادات 
مذهبي و معنوي بيشتر سرمايه گذاري كنيم 
(شكوئي، 126:1377). بدين ترتيب، مطالعات 
ــدن تركيبي  جغرافيايي در عصر جهاني ش
فرانو پيدا خواهد كرد. جغرافي دانان مفاهيم 
ــكان، منطقه،  ــدي از فضا، موقعيت، م جدي
ــت درك خواهند كرد.  ــهر و حاكمي كلان ش
نظريه هاي جغرافياي سياسي، ژئوپوليتيك، 

ژئو استراتژيك و ژئو كالچر در قالب هاي جديد 
ارائه خواهند شد و از ماهيت دو بعدي خارج 
ــه بعدي و شبكه اي مطرح  و در قالب هاي س

مي شوند (پيشگاهي فرد، 1380).
ــدن روندي است كه در قالب  جهاني ش
ــات و ارتباطات،  ــاوري اطلاع ــترش فن گس
ــي و در هم تنيدگي  ــديد يكپارچگ ــه تش ب
مناسبات گسترده در ابعاد و سطوح مختلف 
ــي و غيره)، در  ــادي، فرهنگي، سياس ( اقتص
ــازمان هاي مردم نهاد   ميان كنشگران نو (س
ــركت هاي  ــات مجازي، ش NGO  اجتماع
ــنتي  ــرزميني) و س ــا فراس ــد مليتي ي چن
ــات اداري و اجرايي)  (دولت، حكومت، مقام
ــرات، دگرگوني در  ــت. اين تأثي انجاميده اس
مناسبات پيشين اجتماعات انساني، افزايش 
ــرزميني شدن نيازها و  حجم مراودات، فراس
ــذاري، فزايندگي دامنة آگاهي و به تبع  اثرگ
ــته  آن، دگرگوني در مطالبات را در پي داش
ــكاران، 3:1388).  ــا و هم ــت (حافظ ني اس
جهاني شدن همچنين به وابستگي فرهنگي، 
سياسي، اجتماعي و اقتصادي بين مكان ها و 
كشورهاي مختلف اطلاق مي شود و فرايندي 
ــت كه به كمك فناوري هاي پيشرفته به  اس
ــلات اقتصادي و  ــدد و معام ــوع مي پيون وق
تعاملات اجتماعي را با حجم و سرعت زياد به 
انجام مي رساند. اين معاملات، طيف وسيعي 
ــرمايه و  ــا و خدمات، جريان هاي س از كالاه
ــرد. از دهة 1970،  ــات را در بر مي گي اطلاع
جهاني شدن به نيروي قدرتمندي در بيشتر 
ــده است (واليوو  جنبه هاي زندگي تبديل ش

اسويت6,  216:2010).

جغرافيا و جابجايي جنسيت
ــط و گسترش  ــعة امروز نتيجة بس توس
فناوري هاست. پيشرفت شگرف تكنولوژي در 
ــاني را مورد  جهان، منابع نويني از نيروي انس
ــه خود در پي  ــت ك بهره برداري قرار داده اس
ظهور مكاتب خاص جغرافيايي و پارادايم هاي 
ــكل گرفته اند. اين نيروي  موجود در آن ها ش
انساني بر پاية غلبة تدريجي نيروي كار زنان در 
جامعة امروزي نمود يافته و جابه جايي قدرت بر 

پاية جنسيت يا فمينيسم را شكل داده  است.

فمينيسم انديشه اي نوبنياد است و زمان، 
ــناخت هرچه  عنصر لازم و ضروري براي ش
ــتر ماهيت اين انديشه به شمار مي رود.  بيش
فمينيسم يك گرايش و مكتب واحد نيست. 
ــاً چرا  ــؤال كه اساس طرف داران آن به اين س
ــت و راه حل آن چگونه  وضع زنان چنين اس
است، پاسخ واحدي نداده اند. از نظر اخلاقي 
ــت ها داراي يك ايده و سبك واحد  فمينيس
نيستند. صور مختلف فمينيسم، هم با اعتلا و 
ارتقاي عفت و پاكدامني و هم با ايجاد روابط 
ــنت،  ــي آزاد پيوند دارد (آندرو وينس جنس
1378). از نظر سياسي نيز، چهرة فمينيسم 
در برگيرندة درجات و سلسله مراتب مختلفي 
ــروع و به چپ  ــت كه از ليبرال سخت ش اس
ــچ. بورك،  ــود (رابرت اي افراطي ختم مي ش
ــم جنبش فكري  1379). با اينكه فمينيس
ــت ها  ــت، اما همة فمينيس يكپارچه اي نيس
مي كوشند نظريه هاي جديدي بياورند تا در 

موقعيت در حال تحول زنان در موازنة 
ديگري  دگرگوني  مردان،  با  قدرت 
ساختار  در  حاضر  عصر  در  كه  است 
جوامع تأثير مي گذارد. با جهاني شدن 
حقوق بشر، به ويژه حقوق زنان و ارتقاي 
گوناگون،  زمينه هاي  در  زنان  آگاهي 
در  جنس  دو  روابط  در  مساوات طلبي 
جوامع مختلف فزوني يافته است. اين 
پديده به افزايش حقوق و قدرت زنان 
در حوزه هاي عمومي و خصوصي زندگي 

انجاميده است

ــند  پرتو آن، زنان موقعيت خود را باز بشناس
ــند. محققان  ــود بكوش ــي خ ــراي رهاي و ب
فمينيستي، همگي، در اينكه خواهان پايان 
ــتراك نظر دارند.  ــتم بر زنان هستند، اش س
ــازمان يافته به شمار  ــم جنبشي س فمينيس
ــفي غرب  ــاس مباني فلس ــي رود كه براس م
ــده و هدف آن رفع هرگونه ظلم  پي ريزي ش
ــتم به زنان و احقاق حقوق آنان در نظام  و س

اجتماعي است.
فمينيسم همچنين مي تواند به عنوان يك 
جنبش اجتماعي شناخته شود؛ جنبشي كه 
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ــد (شكوئي،  ــازند، پيشگام باش ظاهر مي س
.(284:1377

جغرافيا جزئي از جامعة انساني به شمار 
مي آيد؛ جامعه اي كه تلفيقي از ايدئولوژي ها 
و خطوط فكري بسياري است كه ما با آن ها 
ــان معاصر، توجه  ــتيم. در جه در جدل هس
ــعة پايدار در  ــان به مباحث توس جغرافي دان
ــتاي بهبود كيفيت زندگي نسل حال و  راس
ــاري بر عدالت اجتماعي  آيندگان و نيز پافش
ــض در جوامع  ــه با هر نوع تبعي براي مقابل
ــش بزرگي چون  ــاني و رويارويي با چال انس
ــه به عدم  ــدن و همچنين توج ــي ش جهان
تبعيض هاي جنسي و اقتصادي و اجتماعي 
و صحه گذاردن بر عدالت جنسيت و تعديل 
گرايش هاي فمينيستي و خروج آن از حالت 
ــم تك بعدي و افراط و سوق دادن آن به  ايس

سوي عدالت، رسالت جغرافياي امروز است.
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در  شدن  جهاني  كه  حاضر  عصر  در 
است،  مطرح  مختلف  علوم  مباحث 
جغرافيا  در  مطرح  فضايي  الگوهاي 
تغيير مي يابد. به گفتة مانوئل كاستلز، 
فشرده سازي زمان و مكان در فضاي 
فضايي  كه  داده  رخ  چنان  جريان ها 
مجازي و تقريباً بدون زمان و مكان را 
به وجود آورده است. اين فضاي مجازي 
همان فضاي الكترونيك و ديجيتال يا 
فضاي سايبري است كه اقتصاد جهاني 
جديدي را پديد آورده و آن را بي وزن 

و بي مرز ناميده است

ــه، آن را هدايت و ايجاد مي كند، اما در  نظري
ــدرت زنان و كنترل  هر صورت بر افزايش ق
آن ها بر منابع- از هر نوع- براي دستيابي به 

زندگي بهتر تأكيد دارد (خاني، 80:1386).
ــول زنان در موازنة  موقعيت در حال تح
قدرت با مردان، دگرگوني ديگري است كه در 
عصر حاضر در ساختار جوامع تأثير مي گذارد. 
با جهاني شدن حقوق بشر، به ويژه حقوق زنان 
و ارتقاي آگاهي زنان در زمينه هاي گوناگون، 
مساوات طلبي در روابط دو جنس در جوامع 
ــن پديده به  ــت. اي مختلف فزوني يافته اس
ــان در حوزه هاي  ــش حقوق و قدرت زن افزاي

عمومي و خصوصي زندگي انجاميده است.

نتيجه گيري
ــت   در تحليل هاي جغرافيايي قرن بيس
ــاي اجتماعي نويني  و  يكم، به دليل پيونده
ــت، و بر حسب تجارب  كه به وجود آمده اس
تاريخي، ميان منافع فردي انسان اقتصادي 
ــي او در واحد اجتماع ارتباط  با منافع جمع
ــاني تري  ــده و اقتصاد با چهرة انس برقرار ش
رخ مي نمايد. در اين ميان، اجتماع به عنوان 

ميعادگاه عدالت و برابري مطرح مي شود.
در زمان ما جغرافيا بايد در مطالعة جوامع 
محلي و جهاني به دنبال تفاوت ها، گوناگوني ها 
ــه جغرافياي  ــان ك وتضادها بگردد، بدين س
واقعي زمان ما بايد در مسير شناخت تفاوت ها 
و گوناگوني هاي زندگي انساني كه زيباترين 
ــت ترين كيفيت زندگي را در مكان ها  و زش


